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Abstract 

 kazR az zaaR rawzezeaR zewR az zwR  zazazazaR zakR adrR az raR  reakadrazarR vazeazeR

aiaeekaeR dirR iz kR zaakadakwR arR oraapazakR zR aikrarR roR vazedeR pewkawk kardakeaR aeR aikR

arwkaeR kaz R hraiR aiaeekaeR zeeaaeR edk azaR aadraaze kR arR aikR  re kdaR roRnoitcaRzewR aikR

daz aa zaR aaze iR roRdaewraR aeR aikR iaeararR roR vazeazeR airpaia R  ikrR awkeaaorR zR dkaarwR roR

wk aaekRaeRvazedeRaeakaak apzaRaaz k ararwRwpaaeaRdia iRaikR rpeaarRakazaekwRwraazeaRzaRaikR

wzdeRroRarwkaeaarR  zewRozaakwRarRkeazakRdaaiRaiaeRiaearaa zaRarakea   raRaraiRaz zaaRzewR

 zazazazawR aikR arraR  zpekR roR aiaeR wk aaekR aakeR aeR aikR ekaak aR roR aikR eraareR roR z aareR arR

vazeazeR aiaeekae R iaeRekaak awR aeR aikaaR akdwRiaewkakwR vazeR oaraRkaazaeaeaRreR aikRezakR

dzaiR ardzawR iaearaa zaR  ree arpeekeewR ezaarezaR zdzakekeewRk reraa R zewR er azaR

wk kardakeawR zewR e akeaaoa R daraakeeR aizaR pkeakaeR er akaakeR kndkaake kw   rR wzakwR erR

 radzazaa kReapwrRizeRakkeR rewp akwRreRaikR akdeRroRaikekRadrRaiaeekae R ikR re kdaRroR

z aareRrookaeRzR zapzaakRoazakdraeRoraRep iRzR radzaaere R ikRoaaeaRoaewaeaRroRaiaeReapwrR

aeR aizaR araiR aiaeekaeR eizakR zR  rakR pewkaeazewaeaR roR aikR eaaeaoa ze kR zewR akzeaeaR roR

z aare—aiaeReizakwR re kdaReka keRzeRaikR keaazaRaiakzwRaizaRaaeeeRaikRekkaaeaarRwaedzazakR

kakakeaeRroRaikaaRakedk aa kRaikraake  sk rewarwRaiaeReapwrRwkareeaazakeRirdRaikR re kdaR

roRz aareRizeRk ra kwRaiarpairpaRaeakaak apzaRiaeararRzewRirdRaraiR zazazazaRzewRaz zaawR

wazdaeaRreR zRakazdirea zaR aazwaaareRroR airpaiawR  re kaakR aeR aikaaR pewkaeazewaeaRroR aiaeR

 re kda RvaRaeRopaaikaReirdeRaizaRazerRorpewzaarezaR re kdaeRroRaikRarwkaeRdraaw—ep iR

zeRkndkaake kwRiaeararwRe ake kwRzewRdraaaa e—zakRarrakwRaeRaiaeRedk aoa RpewkaeazewaeaRroR

z aare. 

 Keywords: mewkawk kardakea Rtraaaa zaR irpaia R ikRvazeazeRapkeaare Rtaz aa zaRpaewra 
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 مقایسه تطبیقی اهمیت و دلالت مفهوم عمل در اندیشه 

 جواد طباطبایی و رضا داوری اردکانی

   1 پور محمدمهدی میرزایی
 

 چکيده
ای  در راه تدوین نظریهه رضا داوری اردکانی و جواد طباطبایی دو اندیشمند عمده معاصر هستند که 

اند. هر دو آنها در راه تدوین این نظریه به مسأله عمل و  ماندگی ایران در دوران جدید کوشیده برای عقب

انهد و دوره انطاهاطی بهرای ایهران  ا هل       شاخه عملیِ حکمت در تاریخ اندیشه ایرانی توجه ویههه کهرده  

دم تجدد و حاضر نبودن  اب ماندن ایرانیان در سپیدهها این دوره انطااط موجب در خو اند. از دید آن شده

آنان در این رخداد مهم شده است. اما برای داوری و طباطبایی جوهره و علهت اصهلی و هوی ایهن دوره     

ی اندیشمندان بوده است. این بی توجهی موجب شد راههی را کهه    انطااط عدم توجه به عمل در اندیشه

ملی، و نیز توسعه ا تصادی و اجتماعی و پیشهرتت علمهی پیمهوده     در غرب برای نیل به تاریخ و آگاهی

های این دو متفکر انجام نشده است، مفههوم عمهل    ای میان دیدگاه شد در ایران طی نشود. تاکنون مقایسه

آورد. نخستین دستاورد پهوهش حاضهر نشهان دادن ایهن نکتهه اسهت کهه        امکان این مقایسه را تراهم می

دیشمند در باب اهمیت و معنای عمل با یکدیگر مشابهت جوهری دارد و این معنها  دیدگاههای این دو ان

ها دانست. کشف این مشابهت بهه تههم    از عمل را باید نقاه مشترک اجزاء ظاهراً پراکنده نظریه هر دو آن

کنهیم کهه مفههوم عمهل در      کند. ثانیاً در این بررسی مشخص می نی میها کمک شایا آراء اصلی هر دو آن

های متفاوتی پیدا کرده و طباطبایی و داوری با تکیه بر معنایی از عمل که به نوبهه   ول تاریخِ خود دلالتط

انهد. همننهین    هایشهان رسهیده   خود ریشه در تاریخ مابعدالابیعیِ تفکر دارد به اشتراک اساسی در دیدگاه

است ریشه در همین تلقهی از  دهیم که مفاهیم اساسی جهان جدید نظیر تجربه، تاریخ، علم و سی نشان می
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 مسأله، فرضیه، پیشینه طرحمقدمه: 

جواد طباطبایی و رضا داوری اردکانی را باید دو اندیشمند عمده معاصر بدانیم که به ایران به 

ماندگی  های فکری برای توضیح علت عقب اند تلاش ها کوشیده اند. آن عنوان مسأله توجه کرده

نیافتگی چیست، چه  اط و توسعهایران از قافله تجدد را عمق و تفصیل دهند. اینکه اساساً معنی انحط

ابعادی دارد و نهایتاً دلیل آن را باید در کجای تاریخ ایران جست جهت اصلی کوشش علمی این 

دارد که این دو متفکر را در کنار یکدیگر  دو اندیشمند است. اما علت اصلی که ما را بر آن می

دم دوران جدید به  در سپیده ها در توضیح علت غیبت ایران بررسی کنیم آن است که هر دو آن

اند. این در حالی است که برخی دیگر از اندیشمندان و  تاریخ اندیشه در ایران ارجاع داده

نگاران ایرانی دلیل عقب ماندگی ایران را به حمله بیگانگان )مثلاً اعراب، مغول، روسیه یا  تاریخ

های اقتصادی، عدم نهادینه  نارساییمحور،  استعمار(، برخی نیز به وجود استبداد، خلأ نگرش علم

 (1397 همکاران،و  ی)باقراند.  شدن قانون، ضعف فرهنگ در ایران و مواردی مانند آن نسبت داده

ها  گونه نظریات در آنجاست که آن اما تمایز دیدگاه جواد طباطبایی و رضا داوری اردکانی با این

اند  ها کوشیده دانند. خصوصاً آن و معنادار می هرگونه تحوّلی را ذیلِ تحول در تاریخ اندیشه ممکن

به میراث فکری عظیم ایرانیان نظر کنند، و سیری که تاریخ اندیشه در ایران پیموده را با سیر تاریخ 

اندیشه در اروپا مقایسه کرده و به این طریق به نوعی قدرت و ضعف ایران را در شیوه اندیشیدن 

تفاق ممکن واقع در تاریخ. به این ترتیب کار این دو اندیشمند بیش ایرانیان بجویند، نه در هرگونه ا

از آنکه سیاسی یا تاریخی باشد اولاً فلسفی است، و همچنین دستیابی به تجدد را از طریق نقد سنتّ 

اما همچنین نکته مشترک مهمی که در نظریه این دو  (1397 همکاران،و  ی)باقردانند.  میسر می

ها، چنانکه  ی عملیِ حکمت است. آن خ ایران وجود دارد اهمیت عمل و شاخهمتفکر در قبال تاری

ماندگی ایران شد فراموشی حیطه عمل در  نشان خواهیم داد، معتقدند مسأله اصلی که موجب عقب

کنیم اولاً ببینیم آیا درک این دو  های مختلف اندیشیدن ایرانی بود. در این مقاله سعی می شیوه

ل و ابعاد حیطه عملی اشتراک اساسی دارد یا خیر، و از این طریق راهی برای متفکر از معنی عم

 درکِ بهتر نظریه هر دو در باب ایران فراهم آوریم.

تردیاد او یکای از نقاد     اندیشه طباطباایی از منظرهاای مختلفای نقاد و بررسای شاده اسات. بای        

ه طباطباایی گارایش باه شااهی     ترین متفکران تاریخ معاصر ایران است. داوود فیرحی در اندیش شده
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یابد و بر آن است که به این ترتیب او روح مشروطیت را، به عنوان بنیان ایاران ناوین، در    ایرانی می

نیافته، چرا که مشروطیت معنایی نادارد جاز تغییار از بنیااد شااهی باه وضاعیت قارارداد اجتمااعی.          

داناد. نقاد فیرحای را     گرا می دی باستان( به این ترتیب فیرحی طباطبایی را تا حد زیا1399)فیرحی، 

باید در چارچوب اندیشه مدرن بدانیم؛ اما در مقالاه حاضار مادرن باودن دیادگاه طباطباایی انکاار        

شود. همچنین نقطه اشتراک مهم فیرحی و طباطباایی و البتاه    شود، بلکه به وجه آن پرداخته می نمی

شیوه و معنایی برای تجدد ایرانای اسات کاه در     داوری اردکانی تأکید آنها بر مسأله تعیین تاریخ و

شناسیم. مصطفی ملکیان چهاره دیگاری اسات کاه      متن حاضر نیز این طرح مسأله را به رسمیت می

طباطبایی را نقد کرده است. او دیدگاهی تحلیلی دارد، به این ترتیب نه وضعیت کلی تحت عناوان  

و نه حتی تاریخی برای ایران در معناای یا    شناسد،  تاریخ و تاریخ اندیشه غرب را به رسمیت می

داناد و معتقاد اسات     ملکیان طباطباایی را ناسیونالیسات مای    (1382 یان،)ملکداند.  کل را ممکن می

تواند وجود داشته باشد، چرا کاه تجادد اساسااً اماری      چیزی تحت عنوان تجدد ایرانی به کلی نمی

گیر و همگانی  لت رخدادی است جهانی و همهاست اولاً درونی و اخلاقی و فرهنگی، و به همین ع

که تعلقی به هیچ موقعیت مکانی خاص ندارد. ملکیان همچنین مفهوم انحطاط را به عنوان شااخ   

ی ملکیاان باا    بررسای نسابت اندیشاه    (1385 یاان، )ملکپاییرد.   کلی برای یا  دوره تااریخی نمای   

ن حال در متن حاضار باا موضاع اساسای     طلبد، با ای طباطبایی و داوری اردکانی مجالی جداگانه می

 به هر ترتیب رخدادیطباطبایی مبنی بر اینکه تجدد، حتی در خود غرب و بلکه خصوصاً در غرب، 
کنیم. تحلیل و تقسایم کاردن تجادد باه مظااهر آن، باه        همراهی می ساز است تاریخی و البته تاریخ

ب مفهاومی کاه در مقالاه حاضار     شکلی که دیگر نتوانیم سخن از جهان جدید بگوییم، باا چاارچو  

های تجدد  آموزد که صرف تکرار مواهب و نشانه برگزیدیم سازگار نیست. تجربه تاریخی به ما می

ای  نیاافتگی را چااره   مانادگی یاا توساعه    گشاید و حس عمومی عقب راهی برای ما به درون آن نمی

 کند. اساسی نمی

دانسته و نسبت به استقلالی که طباطبایی برای شناسانه  محسن مهاجرنیا اندیشه طباطبایی را شرق

اندیشه سیاسی از شریعت قائل شده حساسیت نشان داده است. در عاو  کوشایده تااریخ دیگاری     

ای بارای تادوین تااریخ     برای سیر اندیشه در جهانِ اسلامی تادوین کناد. مهاجرنیاا باه ارائاه نظریاه      

اسالامی را از آغااز وهاور اسالام برشامرده.      خویش نپرداخته و صرفاً ادوار تطور فکری در جهاانِ  
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ای  در تحقیق حاضر اما تلاش ما بر این است که اولاً بارای تادوین تااریخ نظریاه     (1380 یا،)مهاجرن

بطلبیم، و ثانیاً با معدود نظریات موجود درباره تاریخ ایران، نظیر نظریاه طباطباایی، باه جاای آنکاه      

تواناد وجاوه    ارو شویم. همچناین دیادگاه مهاجرنیاا نمای    ها را وابگیاریم، به شکل تفسیری روی آن

دیگر اندیشه طباطبایی به غیر از رد استیلای شریعت بر سیاست، یعنی رد تصوف و رد مابعدالطبیعاه  

را توضیح دهد. مهاجرنیا هرچند نامی از داوری اردکانی نیااورده اماا در ایان مقولاه منتقاد هار دو       

نقد طباطباایی پرداختاه ماشاا اج آجاودانی اسات کاه ذکار        شود. چهره دیگری که به  محسوب می

های بسیار گوناگونی خواهد باود کاه اندیشاه طباطباایی را نقاد       دیدگاه او باعث روشن شدن شیوه

، و ی  مورخ روشانفکر، معتقاد اسات    مشروطه ایرانیاند. آجودانی به عنوان نویسنده کتاب  کرده

نتِ اندیشه ایرانی به تجدد ایرانی برسد. او بار آن اسات   کوشد که از دل نقد س طباطبایی بیهوده می

ها تمام شده و ایران برای اینکه متجدد بشود  روایت که در عصر اینترنت و بیوتکنولوژی دوره کلان

اتفاقاً باید مشروطیت را، که به عقیده او شوربختانه اولویت استقلال بر دموکراسی باود، نقاد کناد.    

دیادگاه   (1386 ی،)آجودانشود.  د سنت از دل آن تجدد راستین فراهم میتازه آنگاه راهی برای نق

آجودانی هرچند به شکلی متفاوت اما نهایتاً به دیدگاه علای میرسپاسای در نقاد طباطباایی نزدیا       

است. آنها هر دو برخلاف طباطبایی و داوری اردکاانی باه ناوعی نظریاه را در برابار تااریخ فار         

دان و دیگری از دیدگاه فلسفه تحلیلی. میرسپاسای هام معتقاد     ی  تاریخ کنند. یکی از دیدگاه می

، مانناد آجاودانی   (1392 یی،)طباطباا تاوان توضایح داد    است تااریخ ایاران را باا یا  نظریاه نمای      

اند، بلکه یا با  های روشنفکری هستند که به طرق مختلف با نظریه خود طباطبایی رویارو نشده چهره

اناد.   باب تاریخ اندیشه در ایران یا با امکان آن در حال حاضر مخالفت کردهپردازی در  اصل نظریه

کوشیم با نظریه طباطبایی رویارو شویم، چرا که بار ضارورت آن بارای هرگوناه      در متن حاضر می

بررسی تاریخی حتی در دوران مدرن اقرار داریم. افرادی مانند سید محمد ناصر تقوی هم از بان و  

اماا   (1382 ی)تقاو اط را نپییرفتند و بلکه شرایط تاریخی ایران را وارونه دانساتند.  بنیاد نظریه انحط

صاحبان این دیدگاه با طباطبایی، و البته با داوری اردکانی، در بااب مفهاوم خاود تااریخ و مفهاوم      

پرسند. به این ترتیب نظریاه طباطباایی و داوری    خود عمل اشتراک دارند و از خود این مفاهیم نمی

گاه به ریشه و زمینه اصلی  اره ایران سالها از منظرهای گوناگون و متضاد نقد شده، اما تقریباً هیچدرب

نظریه آنان، که شأن و اقتداری قابل توجه به دیدگاهشان داده، پرداخته نشده. مقایسه آرا  طباطبایی 
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 مفهومدر فهم دلالت ها  های داوری اردکانی درباره ایران، و درک وجوه اشتراکی که آن با اندیشه

 تر کند. ها را روشن تواند تا حدودی نظریه هر دو آن دارند، می عمل

در بعد نظری تحقیق حاضر از چارچوب مفهومی که مارتین هیادگر در اندیشاه خاود پیراماون     

بعدالطبیعاه را از   کند. هیدگر دلالت مفهاوم عمال ذیال تااریخ ماا      معنای عمل ارائه داده پیروی می

« گرایای  ی انساان  نامه دربااره »ی خود تحت عنوان  کند. او در رساله غازین عمل جدا میمعنای سرآ

شناسایم مگار    اندیشیم. ما عمل کردن را نمای  کردن نمی ما هنوز مصممّانه به ماهیت عمل»گوید:  می

ص :1394 یدگر،)ه« شود. به عنوان تولید اثری ]معلولی[ که واقعیتش بر حسب سود آن ارزیابی می

یاا انساانِ تااکنونی اسات. آنگااه       انسان عصر حاضار به عبارت خودش « ما»مقصود هیدگر از  (282

اندیشه در وهله اول »آمد عادت است:  کند که خلاف نسبتی خاص را میان اندیشه و عمل برقرار می

شاود در ردیاف عمال قارار      شاود یاا باه کاار بساته مای       تنها به این دلیل که اثری از آن حاصل مای 

( هیدگر از سرِ مساأله عمال باا    1394 یدگر،ه« )کند. اش عمل می کردن . اندیشه در اندیشهگیرد نمی

بایاد خودماان را از تعبیار فنایِ     »شاود.   فهم تاریخ مابعدالطبیعه از اندیشه و از عمل وارد گفتگو مای 

، گاردد رهاا ساازیم... از آن زماان     های آن به افلاطون و ارسطو بااز مای   ]تکنیکی[ اندیشه که ریشه

( باه  283ص  :1394 یادگر، ه« )است. "علوم"دائماً محتاج توجیه وجود خویش در مقابل  "فلسفه"

این ترتیب هیدگر برای اینکه تفکر را از نوعی رویارویی با علوم، بلکه همگنی با علوم رها سازد، به 

طرح پرساش از معناای عمال پرداختاه اسات. در ماتن حاضار از ایان طارح پرساش هیادگر الهاام             

ز کال تااریخ   تواناد ا  دانیم که برای رسیدن به چنین طرح پرسشی، که می ایم، اما همچنین می گرفته

مابعدالطبیعه بپرسد، چنانکه خود هیدگر اشاره کرده است، هنوز راه درازی داریم. در تحقیق حاضر 

قصد داریم با مقایسه اندیشه طباطبایی و داوری اردکانی در بااب عمال، اشاتراک نظار آناان را در      

 یابی کنیم. شیوه تفکر مابعدالطبیعی ریشه

رسااند میشال    ارچوب مفهومی تحقیق حاضار مادد مای   گیری چ اندیشمند دیگری که در شکل

ای که...  مسأله»بر آن است که « کانت "روشنگری چیستِ؟"ی  درباره»فوکو است. او در سخنرانی 

فوکو  (1370 فوکو، یشل)م« نماید مسأله زمان حال است. برای نخستین بار در این متنِ کانت رخ می

رسد هر کسی با  کنیم؟ ابتدائاً به نظر می پیدا می عاصرتمپرسد ما چگونه با خودمان  در این متن می

ایم، صااحب تشاخی  و تصامیم هساتیم و زنادگی       خویش معاصرت دارد. به هر حال همه ما زنده
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هاا   کنیم. اما اتفاقاً این احتمال قوی وجود دارد که تصوّر کنیم زمان ما زمانی است که یاا مادت   می

گویاد اکناون تنهاا     ن ما فرا خواهد رسید. اشاره فوکو به ماا مای  ها بعد زما پیش اتفاق افتاده یا مدت

وقتی مال انسان است که بتوان به تمامی در میانه آن حاضر شاد. در عاین حاال فوکاو خصوصایت      

. حتی فلسفه قرار اسات بارای   داند همین یافت بنیادینِ حال میدوره مدرن را، بر طبق رساله کانت، 

کننده آن باشد، یعنی نظار فلسافی از بان و بنیااد      و بلکه جز  تعیین نخستین بار جزئی از این اکنون،

باه راساتی مگار    »گوید:  ( فوکو می1370 فوکو، یشلمقرار است زمان را به درون خویش راه دهد. )

دهد از خلال رویدادی که به تاریخ عمومی  روشنگری نخستین دورانی نیست که... نامی به خود می

( اینکه دوران روشنگری، نام خویش را از 1370 فوکو، یشلم« )ط است؟اندیشه، خرد و دانش مربو

سااز در صاحنه    اندیشه به تمامی به شاکلی دوران گیرد، یعنی  ی  دوره از تاریخ عمومی اندیشه می
نظیری ماهیت یگانگی اندیشه و تااریخ را در حضاورِ تماامِ در     فوکو به شکل کم حاضر شده است.

سأله فوکو، برای تحقیق ماا کاه باه شایوه ورود ایاران باه دوران جدیاد        فهمد. این طرح م اکنون می

 پردازیم اساسی است. می

باه دقاتِ دوبااره در معناای     « عملگرایی مدرن در دیان »همچنین دکتر شهرام پازوکی در مقاله 

پرداخته است. اهمیت این مقاله از آن رو است که کوشیده نشان دهاد مناسابت عمال و نظار      عمل

های مختلفی از  مند است و در دوره مدرن دستخوش تحولات جدی شده. شیوه تاریخی  مناسبت 

هاا طارح امکاان     تارین آن  تعریف عمل و نظر در این مقاله مطرح شده است. از جمله یکای از مهام  

در قرون وسطای مسیحی، به عنوان دو شیوه مختلف سالوک اسات.    زندگی عملیو  زندگی نظری

ید به کار مشترک هادی محمودی و شهرام پازوکی اشاره کرد که بار  همچنین با (1389 ی،)پازوک

[ ]نظیر احیا  علوم دین غزالای چنین آثاری : »ها معتقدند اند. آن سنتِ احیا  علوم دین دست گیاشته

دیاده و   همواره حقیقت علم را در معار  خطار فراموشای و تحریاف از ساوی دانشامندان زماناه        

ها و  حقیقی چیزی ورای اشتغال رسمی به علوم و الفاظ و مفاهیم آن اند نشان دهند که علم کوشیده

و  ی)محمود.« شود گر می نحوه وجودی دانشمند است که همچون احوال و اخلاق و رفتار او جلوه

نامه کارشناسی ارشادی اسات کاه از     همچنین مقاله حاضر در ادامه و تکمیل پایان (1400 ی،پازوک

نگارنده در زمینه مقایسه دلالت مفهوم عمل و حکمت عملی در شعر و در فلسفه با مقایساه اخالاق   

ناصری و اخلاق نیکوماخوسی به عنوان نمایندگان شیوه اندیشیدن فلسفی به عمال، باا منطاق الطیار     
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اد ارائاه  نامه ایان پیشانه   عطار نیشابوری به عنوان نماینده شیوه تفکر شعری به آن است. در این پایان

شده که طرح مسأله علم و عمل هر دو ذیل عنوان حکمت خوانده و تجدید شاود، باه ایان ترتیاب     

ای از جهات طارح علام و عمال ذیال حکمات بدسات         توانیم میان آثار فلسفی و شعری مقایسه می

 (1401 ،پور یرزایی)مآوریم. 

 ایران عمل با انحطاطِ معناینسبت 

ن اندیشمندانی کاه باه شاکلی پردامناه و پار جزئیاات قائال باه         تری چنانکه گفتیم یکی از عمده

ه.ش( اسات.   1401 - 1324) جواد طباطباییفراموشی حکمت عملی در تاریخ اندیشه ایرانی است 

در »فاار  و جادا شاود.     حیطاه عمال  برای طباطبایی اولاً تفکر با این مخااطره روبارو اسات کاه از     

ای پیادا کارده    ساابقه  ... شکاف میان عمل و نظر ژرفای بای هایی از تاریخ دوره اسلامی ]ایران[ سده

اما توجه طباطبایی به ایان موضاوع صارفاً یکای از مساائل پایش روی        (302ص  :1396 یی،)طباطبا« بود.

قارار  « انحطااط ایاران  »ی اصلی خویش، یعنی  ترین ملاکِ نظریه دیدگاه او نیست، بلکه او این جدایی را مهم

خواند، باا ایان تفااوت کاه      می« قرون وسطای ایران»شاره به دورانی است که او آن را دهد. این انحطاط ا می

برخلاف دوره مسیحی که نوزایش آن پس از قرون وسطایش است، نوزایش ایران پیش از قرون وسطای آن 

کمابیش ، بار دیگر احیا  شد و ایران بزرگ فرهنگیها ]نوزایش[،  در این سده» (1395 یی،)طباطباقرار دارد. 

 .(140: ص 1396)طباطبایی، .«تا یورش مغولان ادامه پیدا کرد

داوری اردکانی نیز اندیشمند دیگری است که معتقد است فراموشی حکمت عملای در تااریخ   

)داوری ایرانیان تا امروز شده است.  نیافتگی توسعهماندگی، یا به عبارت او  تفکر ایران موجب عقب

تااریخ  »ها فعالیت فکاری خاویش عازم آن دارد کاه      ی در طول دههداور (24ص  :1394اردکانی، 

داوری کناد. )  نیاافتگی را بازگشاایی   ایرانیان و درجا زدن در وضعیت توساعه « دویست سال ناتوانی

( از ارکان اندیشه وی بررسی تبعات جدایی نظر از عمل به واسطه پیدایش 35ص  :1394اردکانی، 

مقاام  »های نخستین خود، یعنی کتاب  آن است. او در یکی از نوشتهمابعدالطبیعه در یونان و پس از 

فهم، سااده و   نشان داده که این جدایی اولاً مطلبی بدیهی، همه« فلسفه در دوره تاریخ ایران اسلامی

هاا باه هام، تااریخی      های جدایی نظر از عمل یا بازگشت آن همیشگی نیست، ثانیاً خود معنا و شیوه

 ارد.قابل بحث و بررسی د



 

  

164 

 اردکانیو رضا داوری  مقایسه تطبیقی اهمیت و دلالت مفهوم عمل در اندیشه جواد طباطبایی

 

 1403  تابستان  | دهمشماره   | سومسال 

در طول دو هزار و پانصد سال پس از افلاطون و ارسطو... فلاسافه کمتار باه    »گوید:  داوری می

)داوری اردکاانی،  « اند و فلسفه بیشتر به ی  دانش نظری صرف مبدّل شده اسات.  سیاست پرداخته

این جملات سرآغاز کتاب او در باب جایگاه فلسافه در دوره اسالامی تااریخ ایاران      (2ص  :1379

داند که از همان ابتدای تاریخ  است. او نظری شدنِ فلسفه را دور افتادنش از میانه سیاسی جامعه می

آن در یونان آغاز شده و به تدریج به زمان حاضر رسایده اسات. در حقیقات بارای داوری هرچناد      

گیاری فلسفه آغاز شده، اما همچنین تبدیل شدن  و عمل درست از خود یونان و با بنیان جدایی نظر

تاوانیم درماانش کنایم. آنگااه      آن به شکافی پرناشدنی اتفاقی است در تاریخ که با اشاره به آن مای 

اکنون در اینکه سیاست جدید میوه و ثمره درخت پر بار فلسفه اسات کمتار تردیاد    »دهد:  ادامه می

توان پرسید که آیا پیش از دوره جدیاد نیاز چناین نسابتی باین فلسافه و        کنند و به این جهت می می

( شاید مقصاود داوری هماان احساا     1379داوری اردکانی، « )سیاست وجود داشته است یا خیر؟

حضور خاص در تاریخ است که فوکو برای فلسفه در دوران جدید برشمرده بود و ذکر آن رفات.  

ورود ایران به جهان جدید دارد و برای او این همان حضاور کامال فلسافه در تااریخ     داوری تمنای 

و غفلت تفکار ایرانای از    عملاست. در این راستا ریشه را، مانند طباطبایی، در توجه تفکر غربی به 

هاای مختلفای نقاد     بینایم کاه اندیشاه طباطباایی و داوری را باه شایوه       بیند. به این ترتیب مای  آن می

هاا هسات کمتار اتفااق افتااده. ایان        ند، اما توجه به این اشتراک اصلی که در نظر هار دو آن ا کرده

اشتراک نقطه حسا  تفکر هر دو متفکر است و صرفاً یکی از نقاط مختلف نظریات آناان نیسات.   

بینیم عمل در اندیشه این دو متفکار معناایی اصاطلاحی دارد و بایاد باه ایان دلالات         در حقیقت می

 فهم آرا  آنان توجه کرد. خاص برای

 های اندیشیدن ایرانی نسبت معنای عمل با انحطاط تیره

برای این دو اندیشمند تفکری که پیوسته متوجه نیل به عمل نباشد، تکوین تاریخ و آگاهی ملیّ 

مانادگی اسات. آناان باا پیگیاری سرنوشات        را نخواهد، خود نشانه و بلکه عامال انحطااط و عقاب   

اناد. بارای طباطباایی از     های تفکر دوره انحطاطی را برای ایران تعیاین و معناا کارده    آمیز شیوه زوال

نه در عمل شااهان کاه در    ملی وحدت»هایی از تاریخ ایران  عوامل انحطاط این است که در دوران

ای خردمندانه بود و ناچار هر  زمین فاقد پشتوانه گر شد... ]اما[ وحدت ملی ایران سخنِ شاعران جلوه
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اندیشی و بر پایه شالوده نااستوار شعر و عرفان انجام شده اسات و   لی از مجرای احساسات و خامعم

( بارای  175ص  :1396)طباطباایی،  « توانسات داشاته باشاد.    به همین دلیل، پایانی جز شکسات نمای  

توانیم به رأی داوری مراجعه کنیم که او شایوه تفکار در دوره اسالامی     درکِ اشارت طباطبایی می

کند که شاامل فلسافه و حکمات الاشاراق از یا  ساو، و کالام و         یران را به چهار تیره تقسیم میا

( بارای داوری گاروه اولت تفکارِ    56ص  :1379شاود. )داوری اردکاانی،    تصوف از سوی دیگر می

مستقل از دین و گروه دوم ذیل دین و شریعت باید فهمیده شوند که موجب انحطاطند یا در مقایسه 

 اند. اول اعتباری با گروه

 ستیز شریعتِ خردو استیلای آنچه  دین قشریطباطبایی نشانه و عامل دیگر انحطاط را پییرش 
خواند، دانسته است. نماد این دین قشری اولاً برای او دستگاه خلافت عباسی است و معتقد  می

کرد و بلکه بر  است چنین دیدگاه قشری پس از سپری شدن دوره نوزایش به فضای ایران نیز نفوذ

توجهی ندارد، تاریخی که نام  تاریخآن مسلط شد. خصوصیت این دین قشری لابد آن است که به 

و در  دیگر عمل و نام دیگر آگاهی ملی و در جای دیگری همان حیطه مصلحت عمومی است

اپسین در و»گیرد.  برابر حیطه خیالی )تصوّف(، اخلاقی )شرعی( و انتزاعی )فلسفه نظری( قرار می

ویژه در ایران، پیدا شد   ههای سده ششم... به تدریج عامل بسیار نیرومندی در صحنه اندیشه، ب دهه

کرد و  ستیزیِ اهل شریعت را با توجهی به برخی از وجوهِ قشریتِ شرعی جمع می های عقل که جنبه

عی ایران تبدیل به متفکران واق اهل تصوّفبه جنبه غالب اندیشه ایرانی تبدیل شد، تا جایی که 

)طباطبایی، « روند. شدند که خود، در واقع، بزرگترین مخالفان تفکر و اندیشه عقلی به شمار می

فارابی علم فروع شریعت را تابع حکمت عملی و »( داوری هم که معتقد است 173ص  :1396

ف به سعی فلاسفه اسلامی بعد از فارابی کمتر مصرو»بر آن است که « دانست فلسفه مدنی می

غلبه شریعت یا دستکم تفصیل »و این را نشانه « حکمت عملی و بیشتر متوجه حکمت نظری شد.

( به این ترتیب در درکِ 50 - 49ص  :1379داند. )داوری اردکانی،  می« شریعت بر فلسفه

ای است که در برابر حیطه  طباطبایی و داوری از عمل، مقصود از حیطه عمل از اسا  حیطه

گیرد و بلکه  قرار می 1نظری و انتزاعی، حیطه تمثیل و خیال، و حیطه شرع و معاملات اخلاق، حیطه

 

طباطبایی در نقد خواجه نصیر بر آن است که خواجه سیاست را به تعاون در معنایی خاص تروکاسته. او تعهاون خواجهه را   . 1

داند، که برای ارساو از ابتدا سیاست چیزی ورای اخلاق و تدبیر منزل بوده است. او این حیاه تدبیر منزل را  منزل می تدبیر



 

  

166 

 اردکانیو رضا داوری  مقایسه تطبیقی اهمیت و دلالت مفهوم عمل در اندیشه جواد طباطبایی

 

 1403  تابستان  | دهمشماره   | سومسال 

چیزی است که از طریق آن  ها همان رقیب یا حتی ضد آن است. در حقیقت معنای عمل برای آن

 های فکری نوعی بیدارباش و تحییر به تاریخ و زمانه گفت. توان به همه تیره می

طباطبایی هم معتقد است سرآغاز خوانش فیلساوفان یوناانی در ایاران توساط متفکرانای مانناد       

فارابی و ابوعلی مِسْکِوَیْهِ رازی با فهم اغرا  حقیقی آن فیلسوفان یونانی همراه بوده است. مِالاک  

فهم اغرا  آنان هم توجه به مسأله شهر و علام مادنی باه عناوان موضاوع اندیشاه سیاسای و بلکاه         

گیارد. او نهایتااً علات فراموشای      سراسر اندیشه است، که در برابر رویکرد انتزاعی به تفکر قرار مای 

ی فلسفی متفکران اسلامی را هم جادا نکاردن حسااب سیاسات از      تفکر عملی و علم مدنی در تیره

قادان  در ف ی،فااراب »داند، که از نظار او اتفاقااً در کاار خاود فاارابی ریشاه دارد.        تهییب اخلاق می

و ... خود قارار داد  یاسیافلاطون را اسا  فلسفه س ینظر یارسطو، مبنا یاساتاز رساله س یا ترجمه

مانند  یفاراب یاستقائل نبود. در واقع، س یاستاخلاق و س یعه،مباحث مابعدالطب یانم یزیمانند او تما

( باه ایان ترتیاب    196ص  :1396)طباطباایی،   «ه او بود.یعمابعدالطب ین، ع]برخلاف ارسطو[ نوافلاط

برای طباطبایی توجه به مابعدالطبیعه همان توجه به اخلاق و همان اصالت حیطاه شخصایِ عمال در    

 برابر حیطه عمومی آن است. 

این تیکر در اینجا لازم است که طباطبایی هرچند درباره رابطه اخلاق ارسطو با سیاست ارسطو 

ی ارساطو باا سیاساتِ     دازد که به عنوان مثال مابعدالطبیعاه پر گوید اما هیچگاه به این نمی مطالبی می

زده، هسات   ارسطو چه ارتباطی دارد، و آیا ارسطو هم متهم به افکار انتزاعی، یا همان تفکرِ خاواب 

، پس چرا در طول تااریخ بعاد   «سیاست علمِ برَین است»پردازد که اگر  یا خیر. طباطبایی به این نمی

دوره مدرن در قرن بیستم تمنّای صریح و شادیدی بارای رسایدن باه یا       از ارسطو تا لااقل اواخر 

مابعدالطبیعه همواره وجود داشته، یا اینکه آیا شیوه پاسخگویی ارساطو باه پرساش مابعدالطبیعاه باا      

ای  او مناسبتی دارد یا خیر؛ با این حال برای طباطبایی انسان از همان لحظه شیوه طرح سیاست نزد هم

روی « واقعیات »ی اصطلاحاً انتزاعی را در یوناان از سیاسات جادا کارد باه       لطبیعهکه حساب مابعدا

توانیم مطلب اصالی طباطباایی و    آورد و انسان شد. هرچند این نکته شایسته دقت اساسی است، می

                                                                                                                             
داند که به کلی غیر از سیاست و غیر از طرح مسأله حکومت  انون به عنوان اساس شهر  با حیاه شری و دینِ  شری یکی می

وادگی به کلی غیر از مناسبات سیاسی است. البته خود طباطبایی اذعان دارد که است. در حقیقت برای طباطبایی مناسبات خان

 (1468:ص 1398اتلاطون این رأی او مخالف دیدگاه اتلاطون در باب راباه خانواده و سیاست است. ر.ک. )
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نشاینان،   داوری اردکانی را مجدداً تقریر و به آن به اعلی درجه توجّه کنیم: اخالاقِ شخصایِ زاویاه   

عی، و نیز اکتفای به ادای فرائضِ واهری، که در دیدگاه او همگای یا  چیزناد، هماان     تفکر انتزا

در ای است که هم تصوّف، هم فقه و هم فلسفه را از توجه به امر عماومی، از   عامل متکثر اما یگانه

 خووابی اسات، بازداشاته و ایاران را باه      حیطاه عمال  گیری، که همان  به جای کناره میانه بودن

قرون وساطای خاویش فرساتاده اسات؛ خاوابی کاه هازار ساال تاا رسایدن باه نهضات             طولانی در 

 (163ص  :1396مشروطیت به درازا کشیده است. )طباطبایی، 
 

 نسبت معنای عمل با معنای سیاست و تاریخ در اندیشه جدید

به این ترتیب دانستیم که حیطه عمل با آنکه بسیار محل ارجاع است اما معنایی بدیهی و 

ت ندارد، بلکه نقطه ارجاعی است که همواره و از اسا  در نفی پیوسته حیطه نظری و دس پیش

شود. نفیی که ای بسا تنها راه درک درست و  انتزاعی، حیطه اخلاقی و حیطه خیالی تازه پیدا می

مکفی از آن بازگرداندنش به تاریخ مابعدالطبیعه است؛ چه اینکه این نفی به ی  معنای خاص به 

تا چشم انسان باز شود و امکان مشاهده آنچه به حقیقت هست  خواند فراروی از خویش میعبور و 

ها و ورائف گوناگون داشته و بلکه  برایش فراهم گردد، در طول تاریخ مابعدالطبیعی خود شیوه

همچون چرا  راهی پیش روی تفکر فلسفی عمل کرده است. به این ترتیب درکِ ماهیت این نفی، 

سازد، در گرو پیدا شدن فهمی از تاریخ  را پیوسته در هر زمانی از نو بر می که حوزه عمل

کوشند تلاش برای این نفی را از ارسطو تا هگل طرح کنند. به  مابعدالطبیعه است. اندیشمندان ما می

عنوان مثال داوری اردکانی بر آن است که اخلاق کانت صرفاً صوری است و محتوا ندارد، اما این 

کارسازی خرد انتقادی در »که توانست به اخلاق کانت محتوای مناسبش را، که موجب  هگل بود

نکته مهمی که فیلسوف آلمانی ]هگل[ »گیرد  شود، عطا کند. او نتیجه می می« سیاست و جامعه

شود... ]هگل[  نظم متحقق می در آنآموزد این است که آزادی و اخلاق با نظم جامعه مدنی و  می

گوید، زیرا این باید در  داند و از آنچه هست و آنچه باید باشد نمی را یکی می آزادی و هستی

شود...  تقدیرِ روان، که هستی است، موجود است و این یگانگی است که به صورت خرد واهر می

شود و عقل در عمل سیاسی صورت خال   در طرح سیاست هگلی هم اخلاق و سیاست یکی می

و  17ص  :1394)داوری اردکانی، « شود... محقق می در تاریخم که عقل یابد... از هگل بپییری می
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دهد که عقل همواره در نوعی  ( در حقیقت داوری به این نقطه حسا  اندیشه هگل ارجاع می18

شود، در غیر این صورت عقیم  نفی خویشتن به سوی آنچه هست، به سوی هستی، تبدیل به عقل می

کل  ماند. هرچند هنوز بدنبال امکان پرسش از طریقه و معنای خاص این نفی در هگل و بلکه در می

 اندیشه مابعدالطبیعی باید بگردیم، اما این پرسش از حیطه نوشته حاضر بیرون است.

در فاارازی مهاام از آثااارش طباطبااایی باار آن اساات کااه یعقااوب لیااث صاافاری کااه ناازد او از   

 دین قشریاحیاکنندگان ایرانِ پس از اسلام است، در کار خود توفیق داشت چون به جای تکیه بر 

تکیه وشت ایرانیان به دست خلافت سلسله عباسی و اعتماد عامیانه به آنان بود، که همان سپردن سرن
باود.  « درکِ ژرف او از سرشات خلافات  »آخته خود کرد، که بارای طباطباایی نشاان از     بر شمشیر

منطاق  آموزده بود... در عین حاال تاوجهی نیاز باه      یعقوب مردی رزم( »149ص  :1396)طباطبایی، 
جناگ هادفی   "دانست...  شناخت و به غریزه می سرشت دشمن را به خوبی میداشت،  رابطه نیروها

کناد:   ( او همچناین از یعقاوب لیاث نقال مای     1396)طباطباایی،  « "جز نابودی کامل دشامن نادارد.  

منطاق رابطاه   »غیر از اشااره صاریح باه    « امیرالمؤمنین را به بغداد نه این تیغ نشاندست؟ گفتند: بلی!»

دهنده تلاشای اسات    نشان نیروو  منطقسازی مانند  یدن پای مفاهیم سرنوشتکه با پیش کش« نیروها

که او برای اشاره و تکیه به معنی خاص عمل در اندیشه مدرن، خصوصاً با ارجاع مستقیم به هگل و 

را، که نقلی است از « نابودی کامل دشمن»توانیم معنی سخنِ  با ارجاع با واسطه به لایبنیتز دارد، می

، در (Clausewitz & Graham, 1873) 1اصول جنگهای کارل فون کلاوزویتس در رساله  استراتژی

برابر هرگونه راه و روش اصطلاحاً انتزاعی، اخلاقی و یا خیاالی بفهمایم. باه عناوان مثاال هگال در       

خواهد به لزوم بیاداری آلماان اشااره کناد، باا دفااع از        هنگامی که می« درباره نظام رایش»ی  مقاله

بااا عاارق  تااوان یرا نماا یااامبااتلا بااه قانقار یاعضااا»گویااد  اه ماکیاااولی در احیااا  ایتالیااا ماای دیاادگ

 یات و جنا یکاه آدم کشا   یمساموم  یت، و در وضع]بلکه باید قطع کرد[ اسطوخودو  درمان کرد

باه ایان    (1394 یماانی، )ا« آن جواب نخواهد داد. یهعل یمنرم و ملا یشده است تلاش یعاد یسلاح

یم هنگامی که طباطبایی به فراموشی حکمت عملای در تااریخ تفکار در ایاران تایکر      بین ترتیب می
 

1 .Principles of War آن  1812تها   1810ه در ای از کارل تون کلاوزویتس متفکر آلمانی  رن نوزدهم است که  نام ترجمه رساله

« دشمن است. نیروی مسلحهدف جنگ نابودی کامل »گوید:  را تدوین کرده. کلاوزویتس در جمله مشهور خویش چنین می

را حذف کرده، به این ترتیهب طنهین جملهه ترییهر  ابهل      « نیروی مسلح»ی  طباطبایی در برگردان خویش از این جمله کلمه

 ه این ترییر باید مطل تأمل باشد.توجهی پیدا کرده که برای خوانند
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کند. در این عبارت حکمت  ای را پیگیری می مقصود کاملاً ویژه حکمت عملیدهد در عبارت  می

قرار است ملتزم به معنای خاصی از عمل شود تا حکمت باشد. این معناای خااص عمال اسات کاه      

 کننده است. اطبایی، تعیینبرای ماهیت حکمت، نزد طب

تلاش این دو اندیشمند برای بیداری ایران آگاهانه یا ناآگاهانه، به راه و روشی که کارل 

هنگامی که »گوید:  کند شباهت دارد. او می م.( از هگل و فیشته نقل می 1985 - 1888اشمیت )

یافت، ماکیاولی را فیشته و  طلب... اهمیت برای مردم آلمان دفاع از خودشان در برابر دشمنی توسعه

کما اینکه داوری هم با نقل جمله امیر  (1393 ی،و نماز یرانی،ج یت،)اشم« هگل احیا کردند.

ای مشابه هگل، اشمیت و طباطبایی  نتیجه« لو لا التقّی لکنتُ أدْهیَ العرب»المؤمنین علیه السلام که 

یعنی اقتضای سیاست فریب و درو  است و من ]علی علیه السلام[ اهل »گوید این  گیرد و می می

ز قواعد سیاست پیروی کرد... پیداست که اگر آنان فریب و درو  نیستم... در کار سیاست باید ا

]سیاستمداران[ چندان پایبندی به دین و اخلاق داشته باشند که دست و دلشان در حین عمل غیر 

( 23ص  :1394)داوری اردکانی، « گیری کنند. اخلاقی و خلاف دین بلرزد باید از سیاست کناره

ی تاریخ اندیشه روشنفکری ایرانی وجود داشت، اما البته این درک از سیاست جدید از همان ابتدا

پردازی استواری پیدا کرد. یکی از بهترین متون در این  با ورود هگل به فضای فکری ایران مفهوم

الدوله است که در آن به شرح سیاستِ  از میرزامَلکمُ خان ناوم« پُلِتیکایِ دولتی»زمینه رساله 

قاره هند در طول قرون دوران استعمار   سیا و شبهخارجی رو  و انگلیس در منطقه غرب آ

پردازد، تا شیوه بیداری سیاسی در جهان جدید را برای شاه وقت روشن کند. در متن حاضر به  می

 (251ص  :1381 خان، یرزاملکم)مکنیم.  همین اشاره در این زمینه اکتفا می
ها به تاریخ است.  ل توجه آنهای مهم اندیشه طباطبایی و داوری در باب عم از جمله اشتراک

« تاریخ»سنجند. طباطبایی در آثار متعددش بر  ها عملی بودن اندیشه را با آگاهی تاریخی آن می آن
 یِدوره اسلام ید ]اسلام[،جد یانتد ینبه ا یرانیانا یدنبا گرو»توجه ویژه دارد. « نویسی تاریخ»و 
این اهمیت تاریخ برای او در سایر ( 141: ص 1396)طباطبایی، « آغاز شد. یرانا نویسی یختار

موادّ »را در توجه به « های تاریخ ایران قانونمندی»آثارش نیز پیگیری شده و او را بر آن داشته که 
( برای طباطبایی تاریخ صرفاً ی  حیطه از میان 3ص  :1401طباطبایی، بجوید. )« تاریخ ایران
که تنها امکان و تنها عرصه راستین برای اندیشه های مختلف ممکن برای اندیشیدن نیست، بل حیطه

ای به چنین معنایی از تاریخ دارد. او از این منظر کل  است. رضا داوری اردکانی هم توجه ویژه
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« فلسفه در قوام تاریخ چه تأثیری دارد؟»کشد:  تفکر دوران پیشامدرن در ایران را به پرسش می
این باور که علم، عمل، فلسفه و هنر از جهتی »وید: گ همچنین می (2ص  :1379)داوری اردکانی، 

 «اند. تاریخی است، در چند قرن اخیر پدید آمده است و متقدمان با آن آشنایی چندانی نداشته
ها هر دو معتقدند هر فعالیتی، حتی فلسفه، تنها هنگامی ی  عمل  در حقیقت آن( 1401طباطبایی، )

 یخ، در معنایی خاص، باشد.شود که معطوف به تار راستین محسوب می
 تفکر مدنییا  عمل سیاسیکنند، بلکه اصطلاحاً  را مراد نمی عملها هرگونه معنای عرفی از  آن
گونه است که نزدیا  شادن    دانند که شرط اندیشه است. این طلبند و آن را عمل حقیقی می را می

اسات، کاار آساانی نیسات کاه       به عمل و توجه دوباره به آن، که همان نیل به بیداری و تاریخ ملی
به عنوان موضوع یگاناه بارای    شهربتواند ی  شبه و با ی  تیکر رخ دهد، بلکه صرفاً با قرار دادن 

شود. به این ترتیب ریشه توجه به حیطه عمل در اندیشه داوری و طباطبایی خواسات   تفکر میسر می
فرانساه هایچ نظاام اجتمااعی و     تا دوره جدیاد و پایش از انقالاب    »است:  سیاسی و تاریخیبیداری 

( همچنین برای طباطبایی یکی از 3ص  :1379داوری اردکانی، « )سیاسی، قائم به فلسفه نبوده است.
ترین مسائل تکیه بر این آموزه ارسطویی است که: حکومت بر خاانواده باا حکومات بار شاهر       مهم

ای بر  سیاسیِ ارسطو، اخلاق دیباچهدر فلسفه »تفاوت اساسی دارد. طباطبایی مکرراً مدعی است که 
( در 120ص  :1396)طباطباایی،  « سیاست، و سیاسات داناش بارین و ساامان بخاش اخالاق اسات.       

حقیقت در اینجا با ادعای نوعی وارونگی نسبت عمل و نظر در دوران جدید نسبت به دوران قادیم  
ای که پیادا کارده، باه قادری      ، در معنای ویژهسیاست وتاریخ روبروییم. عمل، یا همان به اصطلاح 
توان جز از طریق آن و با معیار آن تفکر کرد. به این ترتیاب بارای    اهمیت و محوریت دارد که نمی

 ای که فار  از سیاست و تاریخ باشد فرو رفتن در خواب است. ها هر اندیشه هر دو آن

 نسبت معنای عمل با معنای علم در اندیشه جدید

کند که به  د طباطبایی معنای عمل را در ی  سو سیاستی تعیین میاگر نزد رضا داوری و جوا

و اصلاً با فرا گیاشتن مدام از اخلاق ماهیتش  ای بر آن است اخلاق تنها دیباچهاصطلاحِ خودِ آنان 

دانیم اهمیت  شود. هرچند می تعیین می علومشود؛ در سوی دیگر عمل از طریق  پیدا و تعیین می

تدای تاریخ روشنفکری ایران همراه با اهمیت سیاست جدید بر روشنفکران علوم جدید از همان اب

ایرانی روشن شده بود، اما علت تلازم همیشگی علم جدید با سیاست جدید هنوز جای پرسش 

نهد، لاجرم و همواره باید با علمِ  دارد. چرا سیاست جدید، که معنی خاصی از بیداری را پیش می
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اند که موجب شده  نائل شده عملکران ما به معنای جدیدی از جدید مطرح شود؟ آیا روشنف

 همواره از ابتدا سیاست جدید را در ملازمت با علم جدید بفهمند و بخواهند؟
میرزاملکم خان پیشنهادهای مهمی به سیاست در ایران ارائه کرده بود. از جمله در رساله دفترِ 

گیار از هیئت وزیران شده بود، یا در  هاد قانونتنظیمات در زمینه سیاست داخلی خواستار جدایی ن
رساله دستگاه دیوان معنای بوروکراسی را روشن کرده است، و یا در رساله پلتیکای دولتی به شرح 

هایش شرط نیل به قانون  الملل در عصر جدید پرداخته؛ با این حال او در جای جایِ متن سیاست بین
کند. از جمله حساب عقل را از  ل علم کسبی معرفی میو سیاست داخلی و خارجی جدید را تحصی

اغلب وزرای ما به گرفتاری این »گوید  خواند جدا کرده و می ها را کسبی می حساب علومی که آن
دانند و به این سهو دائمی خود  خبط موروثی، عقل شخصی خود را واقعاً مستغنی از علوم کسبی می

 :1381)میرزاملکم خان، « قط به عقلِ بی علم حل نمایند.داری را ف خواهند اعظم مسائل دولت می
خان صفتِ شخصی دارد، حال آنکه دستیابی به امر عمومی قابل اتکا از  ( عقل برای ملکم148ص 

طریق علوم ممکن است. پس پای چیزی در میان است که عقل را از در غلطیدن به خواب و خیال 
پی جستجوی بیداری این علم بوجود آمده، هرچند امروز کند؛ و نامش علم است. بلکه از  بیدار می

 1اند. به شکل معکوسی این علوم هستند که به عنوان شاخصه بیداری مشهور و تثبیت شده

در اندیشه طباطبایی این علوم هستند که دقیقتر از هار رویکارد دیگاری حیطاه عمال را تعیاین       

سیاسااتِ فااارابی، ماننااد افلاطااون، عااین » گویااد کننااد. از جملااه او در نقااد اندیشااه فااارابی ماای ماای

 ( او مقصاود خاودش را در اداماه چناین تعبیار و     196، ص 1396)طباطبایی، « ی او بود. مابعدالطبیعه

فارابی نه تنها به آرا  اهل مدینه و مقام و صافات ]شخصای[ فیلساوف اکتفاا کارده      »کند:  تفسیر می
 

علم و معرتت تنهها   یلتطص»آشنا بود  یوتنن یعیه.ق( که با رساله اصول تلسفه طب 1295 - 1227آخوندزاده ) یتتطعل یبرا. 1

« مجربهه اسهت.   یلوسها  یهز اخلاق و حسن رتتار و کهردار ن  یبلزومت ندارد، بلکه به جهت تهذ یو روز یشتکسب مع یبرا

مردم را به جهت اکتساب  یادن ینگیو  یوروپاعلوم در اکثر ممالک  انتشار»همو گفته است:  یا( 1385 یانیکوت یچراغ یل)اسماع

)همو( بهه  « علوم انتشار ندارد. یاداشته است. اما در آس یاست مسترن ینحسن اخلاق از اعتقاد و عبادات که شرط دوگانه هر د

 ینآن وارد شوند. ا یاساس یبلکه جهت ترهنگ و تمدن به معنا یشت،ت رزق و مععلوم  رار است نه تقط جه ینا یبترت ینا

ه.ق( هم مسأله علم  1329 - 1250طالبوف ) یمعبدالرح یاست. برا یرانیا یدر تفکر روشنفکر یداریخواستِ ب ای یشهر یمعن

از جانوران بدان  یآدم: »گوید یم یدعلم جد یهاست. او در توج یو ترهنگ یتکر یبلکه خواست یست،ن یشتیصرتاً مع یا مسأله

و انسان آن روز انسان شد که چون و چرا گفتن و  آید، یبرم یااش یقانکشاف حقا یو از پ شود یسبب م یایممتاز است که جو

خهاص   یاسهی تلسفه س ینوع یدها وا ف بودند که ورود علوم جد آن یبترت ین)همو( به ا« را جستن گرتت. یزیهر چ یتماه

 یشهه در اند یهد، ورود بهه جههان جد   ینخست منوّرالفکران به علم برا نسل ینحال اشارات ا ینا خود خواهد آورد. با اب یزرا ن

 گرتته است. تری یقد  یاربس یروشنفکران معاصر معنا
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توانسته جز ]خصوصایات شخصای[ رأ  هارم     است، بلکه... موضوع اصلی اندیشه سیاسی ]او[ نمی

( طباطباایی در اینجاا مقصاود خاودش را از تماایز مرتباه       207، ص 1396)طباطباایی،  « مدینه باشد.

کند که رویکرد اخلاقی، و انتزاعای،   ای که ساخته به این شکل بیان می سیاست از اخلاق و دوگانه

های قانونی شهر  و مدنی به ساخت رو به سوی خصوصیات شخصی حاکم دارد، اما رویکرد سیاسی

بدیهی است که فلسفه مدنی فارابی »دهد:  پردازد. او ادامه می است می طبیعت انسانکه محل وهور 

توانست با تحلیل اجتماعی و سیاسی اندیشه جدید پیوندی داشاته باشاد و از ایان حیاث      نه تنها نمی

تواناد   ست، بلکه فلسفه مادنی فاارابی نمای   به غایت نسنجیده ا« شناسی فارابی جامعه»سخن گفتن از 

گوناه   ( ایان 207ص  :1396)طباطباایی،  « اندیشه سیاسی یونانی را نیز بازتاب دهد. گرای واقعوجوه 

کناد. باه ایان ترتیاب      اشااره مای   واقعیات به مثابه حیطه عمل، و حیطه « علوم اجتماعی»طباطبایی به 

ه علوم جدید است کاه صافت تجربای و کسابی     مقصود طباطبایی نه فقط علوم اجتماعی، بلکه کلی

دارند. در جای دیگری به دستیابی علوم به واقعیت از طریق طرح خاصی از اجتمااعی باودن چناین    

امکان وارد کردن نظریه فهم پدیدارهای حقوقی و اقتصادی در نظام الهیاتی تمُاا   »کند:  اشاره می

های اجتماعی را هموارد کرد... همین تبدیل حقوق  راه تحوّلی در نظام مفاهیم و پیوند آن با واقعیت

« به علم برهانی بود کاه همچاون سرمشاقی بارای تکاوین دیگار علاوم در مسایحیت قارار گرفات.          

 ( واقعیت برای طباطبایی اساساً نوعی واقعیت اجتماعی است.439، ص 1396)طباطبایی، 

ر عاالم اسالامی طای    داوری اردکانی هم بر آن است که حکمت عملی اگر سایر خاویش را د  

 یلسوفف یوقت»اند:  شد، و این علوم هستند که ملاک و معرّف انسان کرد باید به علوم منتهی می می

زده و  یبه ندرت از آن حرف یا یدهچشم پوش یباًتقر یفلسفه عملزمان خود و از  یخود از امور جار

کاه   یعیشاز فقه و فلسفه و کلام بوده است ما چگونه از آثاار مابعادالطب   یبیتازه آن حرف هم ترک

 یابیم...فرهنگ در حآموز اصلا و ره یاسیو دستورالعمل س یعلوم اجتماع ،در راه آسمان است یرس

نباود و   یجهاان انساان  کار حکومات و نظام دادن باه     یممستق یفلسفه ما هر چه بود و هست راهنما

همچناین   (1401)داوری اردکاانی،  « انسان وفاادار باود.   یو زندگ ینبه زم یداما فلسفه جد.. .یستن

نیافته به سوی توسعه اشاره  رفت جامعه توسعه داوری به تفصیل به علوم انسانی به عنوان راهکار برون

ابان  »]( و پیشتر نیز در بااب ابان خلادون گفتاه باود:      96 - 83ص :1394کند. )داوری اردکانی،  می

ای به نام علم عمران تأسیس کرده است که نه از سنخ علوم فلسفی و نه ملتازم باه    تازهخلدون[ علم 
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شاود... ابان    تبعیت از احکام وحی است... در آن درباره طبیعات انساان بحاث و تحقیاق عقلای مای      

پردازد و آن را مبدأ و اصل اعمال  خلدون بدون آنکه از عقل نظری چیزی بگوید به عقل عملی می

داند... بدین ترتیب او نه تنها مؤسس علام تااریخ و فلسافه تااریخ اسات،       سان و عمران میو افعال ان

( در 67و  66: ص 1379)داوری اردکاانی،  « تواند مؤسس علم جدید نیز باشاد.  بلکه به اعتباری می

توانیم ببینیم که ارجاع به علوم تجربیِ جدید، چه برای داوری اردکانی و چه بارای جاواد    نتیجه می

های تفکر پایش از دوره   کننده بسیار مهمی است که بوسیله آن درباره شیوه باطبایی، ملاک تعیینط

 نهند. کنند، و نام این قضاوت را عمل می مدرن قضاوت می

 نسبت معنای عمل با فلسفه به عنوان نقطه بیداری اندیشه

لّات و آگااهی ملای    بخاش م  خوانند، قاوام  این بیداری که طباطبایی و داوری آن را آگاهی می

داند که ی  آگاهی ملی بسته  دارد، می« آگاهی ملی»است. علاوه بر توجهی که طباطبایی بر مسأله 
به اینکه توسط کدام تیره از متفکرّان و توسط کدام شیوه گفتار شکل بگیرد معنای مختلفی دارد و 

آرمان مدعیان قدرت و بهانه گاه  نیل به نوعی وحدت ]برای ایران[ البته که گه»قابل قضاوت است. 
شد،... فقط اندیشه گویندگانی مثل رودکی و فردوسی، یا خردمندانی مانند  ها می انگیزی آن هیجان

رفت و زندگی ماردم ایاران را در    ابوریحان و عنصرالمعالی بود که... از مرز شهر و ولایت فراتر می
کااوب،  ، بااه نقاال از زریاان174ص :1396)طباطبااایی،  1«گشاات. تمااام گوشااه کنااار آن شااامل ماای

عبدالحسین، تاریخ مردم ایران از ساسانیان تا پایان آل بویه( به این ترتیب نکته مهم دیگری کاه در  
ای که بتواند مرزهای عده متکثری از مردم را  طرح مسأله طباطبایی مندرج است آن است که نوشته

ن آگاهیِ واحد، که همواره نیازمناد  بخشد، در غیر این صورت آ ها وحدت ملیّ می طی کند به آن

بخشی دوباره است، در پراکندگی و تفرقه فرو خواهد رفات و در تااریخ محاو     رسیدگی و وحدت
 خواهد شد.

نکته نهفته و شایسته توجه در اینجا آن است که چگونه انعقاد و قوام ی  آگاهی ملی تبدیل به 

خواناد درسات هماان     طباطبایی به آن فرا مای شود. این هشیاری که  معیار قضاوت شیوه تفکر ما می

توانیم از طریق آن کار او را بازخوانی کنیم و در معنی خاصی که از یادآوری  ای است که می نقطه

شاود مشاارکت کنایم. ایان نکتاه هنگاامی روشانتر         عمل و حکمت عملی نزد متفکران ما مراد مای 

 

 أکیدها در نقل  ول از نگارنده مقاله حاضر است، نه از طباطبایی.. ت1
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سنتِ روشنفکری ایرانی بجوییم. میرزا ملکم  شود که بتوانیم تبار خواستِ اصلیِ طباطبایی را در می

مسأله بیداری و آگااهی ملای و   « دستگاه دیوان»ی  ه.ش( در رساله 1326 - 1249خان ناوم الدوله )

پارسال دولت نمسه )اتریش( در وقت جنگ هفتصاد  »دهد:  تاریخی را با دقت متمایزی توضیح می

ر خدمت این دولت )دولت ایران( بود، به یی که د منصب نمسه هزار سرباز داشت. ی  نفر صاحب

منصاب   خواست مرخ  بشود که به امداد دولت خود برود. ما بر حالت آن صاحب اصرار تمام می

باشد، چه احتیاج باه تاو یا      گفتیم: پادشاهی که صاحب هفتصد هزار سرباز می خندیدیم و می می

نفر مثال مان هساتند و اگار هار       گفت: اینطور نیست، آن هفتصد هزار منصب می نفر دارد؟ صاحب

ماناد. بایاد از آن    ی  از ما بگویاد: امپراطاور باه مان احتیااج نادارد، دولات نمساه بای لشاکر مای           

منصب نمسه عبارت بگیریم... تا این به من چه در ایاران متاداول اسات، پادشااه همیشاه در       صاحب

خواهاد شانید.   « به من چاه »وز خیالات ترقی تنها خواهد بود و به هر اسبابی که دست بزند، مثل امر

باه ایان ترتیاب آنچاه      (88 - 87ص :1381 خان، یرزاملکم)م« نظم کل، حاصل موافقت افراد است.

سنت روشنفکری ما از یاادآوری عمال خواساته، یا  بیاداری اسات، یا  بیاداری عماومی کاه           

هاا   آنتواند آحاد افراد ی  کشور را ذیال یا  آگااهی تااریخی متحاد کناد و از آنجاا تاازه          می

 تاریخی از آنِ خویش داشته باشند.

های فکری ایرانی مطرح است، اما  مسأله توجه به عمل در اندیشه طباطبایی هرچند در همه تیره

خواناد، یعنای ساه نا  و سانتِ اسالامی،        ی اصلیِ آنچه او نظام سنتِ قدمایی مای  در میان سه تیره

کاه او آن را تنهاا بساتر قابال اتکاا بارای تفکار        ایرانی و یونانی، مهمترین تیره تفکرِ یوناانی اسات،   

داند. برای طباطبایی و داوری، و بلکه کل سنت روشنفکریِ ایرانای از زماانی کاه باا      خردمندانه می

فلسفه جدید غربی آشنایی به هم رسانده، بیداری در هر شایوه ممکان تفکار مناوط باه بیاداری در       

سیر خاصی از فضای فکری یوناانِ باساتان قابال    فلسفه است، که آن هم برای روشنفکری ما ذیل تف

ای بنیانی بارای وحادت    فهم است. به عنوان مثال طباطبایی بر آن است که هرچند شاعران در دوره

ملی ایران فراهم کردند، ولی این وحدت از آنجا که نه بر اندیشه خردمندانه )یعنی صرفاً و منحصراً 

اندیشایِ شاعر و عرفاان تکیاه داشات باه آساانی         و خاام ی منطقی(، بلکه بار احساساات    تفکر فلسفه

 :1396)طباطبایی،  1توانست داشته باشد. شد و پایانی جز شکست نمی دستخوش زوال و نابودی می

 

او  کنهد، امها ههم    ، حاتظ و عبید زاکانی به عنوان شاعرانی آگاه به زمانه تقدیر میهرچند طباطبایی از شاعرانی نظیر تردوسی. 1



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 175

های فکری، یعنی به طور خاص چه شرع و فقه باشد و چه شعر و خیال، حتای   ( سایر حوزه175ص 

سته به بیداری فلسفه اسات، و اصالاً بیاداری رخادادی     شان منوط و واب اگر بیدار شوند، نهایتاً توفیق

فلسفی است. این یعنی حیطه عمل، که حیطه بیداری و حیطه دستیابی به بنیادی قابل اتکا است، باید 

هاای   اولاً و نهایتاً توسط فلسفه و به شیوه فلسفی یافته و متعین شاود. داوری نیاز باا برشامردن شایوه     

قارار  « در حکم اساا ، مبناا و بااطن تمادن    »ایران، نهایتاً فلسفه را مختلف فکری در تاریخ اسلامی 

آورد. )داوری اردکاانی،   های فکاری را نسابت باه آن اعتبااری باه شامار مای        دهد، و سایر شیوه می

( اینچنین است که برای داوری اردکانی فلسفه باطن شاریعت اسات، یعنای شاریعت     49ص  :1379

چنانکه به نظر داوری، فاارابی هام حکمات مادنی را بار شاریعت       باید به فلسفه ارجاع و تکیه کند، 

 رجحان داده بود.

های  توانیم و باید بپرسیم علت و دلالت این رجحان مطلق فلسفه بر سایر شیوه در اینجا می

توان گفت ریشه این علاقه و توجه آنجاست که  اندیشیدن نزد این دو اندیشمند چیست؟ آیا می

تر است؟ و  کند همدل ی که تاریخ فلسفه برای درک معنای عمل فراهم میهای روشنفکری با امکان

بلکه آیا همین همدلی با فهم مابعدالطبیعی از ماهیت عمل نیست که معیار اصلی قرار گرفتن ذیل 

تاریخ روشنفکری است؟ پیش از پاسخ به این پرسش مهم و اصلی، باید باز هم بیشتر بنگریم که 

ر منحصراً تفکر فلسفی است. طباطبایی به عنوان مثال به نقل مهمی از نزد این روشنفکران تفک

کند. بیان هیدگر به نقل از طباطبایی چنین است:  مارتین هیدگر برای مقصود خویش استشهاد می

گوید که فلسفه چیزی است که در نخستین نگاه و پیش از  )فیلوسوفیا( به ما می Φιλοσοφίαواژه »

در ژرفای خود  Φιλοσοφίαکند. افزون بر این،  نانی را متعین میهر چیز وجود دنیای یو

 فلسفه غربی"کند. در واقع اصطلاح رایج  اروپایی ما را متعین می ترین مسیر تاریخ غربی درونی

( است. چرا؟ زیرا فلسفه در ذات خود یونانی است؛ اینجا، Tautologieحشو قبیح ) "اروپایی

لسفه در هستیِ اصیلِ آغازین خود دارای سرشتی است که نخست و منظور از یونانی این است که ف

                                                                                                                             
داند، و این ناکامی را نه به کار آنان، که به اصل رویکرد شعری  ای استوار برای ایران ناکام می ریزی شاکله آنان را نهایتاً در پی

خوابی ترو رتته باشد که سنگینی آن خواب به او اجازه نهداده   گرداند. در طرح او ایران باید لاجرم در تاریخ خود در باز می

 دم تجدد بیدار باشد. تا در سپیده
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( البته باز 447ص :1396)طباطبایی، « 1تنها دنیای یونانیْ فلسفه را برای شکوفا شدن خود پییرا شد.

این تیکر ضروری است که مقصود هیدگر از این جملات آن است که فلسفه با عالمِ یونانی 

 رخداد سرآغازین فلسفه را باید در سرنوشت و سیر تاریخ غربیخواند، و همچنین معنای آن  می

ها به آن معنی است که عالمِ غیر یونانی و تفکر غیر فلسفی هم  اروپایی آن جست، ولی همه این

ممکن است و باید به آن اندیشید؛ چرا که خود فلسفه هم زمانی بوجود آمده و بستری تاریخی و 

طباطبایی درست به عکس مقصود هیدگرت گفته او را شاهدی رخدادی انسانی بوده؛ حال آنکه 

داند بر اینکه تفکر صرفاً فلسفی و منحصراً یونانی است. برای طباطبایی این پرسش اساساً مطرح  می

های فکری، به طور خاص شعر  هایی متمایز از سایر شیوه ها و محدودیت نیست که آیا فلسفه امکان

شود، آنگاه  کان یا محدودیت برای تفکر نخست در فلسفه تعیین میو فقه، دارد؛ بلکه هرگونه ام

 های فکری در همان محدوده اجازه حرکت پیدا خواهند کرد. سایر شیوه

برای داوری اردکانی هم تفکر راستین همان فلسفه است، و فلسفه از یونان آمده. هرچند این 

سلامی نسبت به دیدگاه یونانی چه پرسش برخلاف طباطبایی برای داوری جدی است که در عالم ا

دارد. به عنوان  تغییر نگرشی به فلسفه پدید آمده، اما او نهایتاً طرح پرسش خویش را فلسفی نگاه می

آورنده امکان بیداری برای دوران  مثال برای داوری کِندی مؤسس فلسفه اسلامی، یعنی فراهم

ل و وحی یکی را مبنای دیگری قرار دهد. شکوفایی ایران نیست، چون در صدد بر نیامد که بین عق

بهرگی از خرد  نیافته را بی  داوری مهمترین خصوصیت جهان توسعه (1379)داوری اردکانی، 

  خوانده بادشد معمولاً نیافته حتی اگر بسیار باهوش و در  آدم توسعه»گوید:  داند و می انتقادی می

افتد، آدم  آن را نداشته باشد، از تاریخ بیرون می از خرد انتقادی بهره کافی ندارد... و هر کسی که

 :1394)داوری اردکانی، « تاریخ شده باشد یا بشود. نیافته باید همواره نگران باشد که مبادا بی توسعه

دهد دفاع از فلسفه نه فقط در برابر سیاست،  توان یافت که نشان می های بسیاری می نمونه (42ص 

 ای تفکر هدف اساسی در سیر آثار داوری اردکانی است.ه بلکه در برابر سایر شیوه

 

 آورد. ( می?Was ist das, die Philisophie« )این چیست، تلسفه؟»این نقل را از رساله  طباطبایی. 1



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 177

 ها شنهادیپو  یریگ جهینت

نخستین نتیجه مهم از تحقیق حاضر آن است که جواد طباطبایی و رضا داوری اردکانی به 

اند به رغم تفاوتهای مختلفی که در  ماندگی ایران پرداخته عنوان دو شخصیتی که به عقب

اند. یادآوری عمل به  هر دو ریشه و راه حل را در توجه به عمل جستهپژوهششان با یکدیگر دارند 

معنی بیدار کردن اندیشه از خواب غفلت از تاریخ و تجربه است؛ خوابی که مانع قوام و دوام 

اند به جای آنکه صرفاً از منظری مدرن کل  شود. این دو اندیشمند همچنین کوشیده آگاهی ملی می

اش به حیطه عمل  مسیری که غرب در تفکرِ فلسفی خویش تا رسیدن نهاییسنت را زیر سؤال ببرند 

پیموده را با مسیری که در ایران و اسلام پیموده شده مقایسه کنند و از این طریق نگاهی انتقادی به 

ها با یکدیگر در زمینه معنای عمل و ابعاد حیطه عمل اتفاق  سنت داشته باشند. نکته سوم اینکه آن

دارند و همین اشتراک نظر خطوط قابل پیگیری مشترکی در آثار هر دو را پدیدار  نظری اساسی

کند. این درکی بسیار بنیادین در اندیشه هر دو اندیشمند است که علم جدید و سیاست جدید به  می

جای آنکه دو پدیده متکثر و پراکنده دوران جدید باشند با هم متضایف و همواره همراهند. با این 

ها معنا دارند. این  ت که مفاهیمی مانند تاریخ و تجربه، و همچنین دولت و ملت برای آندرک اس

کنند را باید در  نکته را هم باید نتیجه گرفت که ریشه معنی که این دو اندیشمند از عمل مراد می

که ها عمیقاً معتقدند این تطور فلسفه است  تاریخ مابعدالطبیعه جستجو کرد. چه اینکه هر دو آن

تواند عمل را دوباره به ایرانیان معرفی  غرب را به دوران جدید وارد کرده، و این فلسفه است که می

ها همین درک از عمل را از ارسطو تا هگل پیگیری و بر آن تکیه  و یادآوری کند. هر دو آن

های اخلاقی )فقه و شریعت(، انتزاعی  کنند. در این درک فلسفی از عمل همواره حیطه می

)مابعدالطبیعه( و خیالی )شعر و تصوّف( باید در طول ی  تاریخ پردامنه نفی شوند، و از آن 

فراگیشته شود تا حیطه عمل پیدا و تثبیت شود. به این ترتیب با توجه به چارچوب مفهومی که 

ه دهد در مراحل بعدی این پژوهش باید از طریق توجه ب اندیشه مارتین هیدگر در اختیار ما قرار می

شیوه طرح مفهوم عمل در اندیشه این دو اندیشمند به تاریخ مفهوم عمل در مابعدالطبیعه از نو نگاه 

 بیندازیم، تا شاید راهی به فراسوی آن بیابیم.
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و  یعلهوم انسهان   یماالعهات راهبهرد  .« یجواد طباطبها   یدانطااط س یهو نقد نظر یبررس. »1398. اله یبحب تدوی،

 .68–151(: 4) 20 یاسلام

 .28–1(: 6) 21 یپهوه دولت.« یرانا ی و مساله یرانشهریا. »1399داود.  تیرحی،



  

   

 

 ای تمدنی انقلاب اسلامی رشته نشریه مطالعات میان

 

 السلام( نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین )علیه 179

.« ییجواد طباطبا یدس یتکر یمبان یواکاو. »1400. یو اصرر پرتو پایبندی، یجعفر ترشید یدس رسول، یدس  هاری،

 .44–23(: 12) 49 یالملل ینو ب یاسیس یها پهوهش

 (:74) 19 یشناسه  یعهش یتصلنامه علم.« یناز علم د یعهطرح ش. »1400. یو شهرام پازوک ی،مطمدهاد مطمودی،

7–28 .doi:10.22034/shistu.2022.530404.2054. 

انطاهاط   یهه بهر نظر  ی(: مهرور 1) ییجهواد طباطبها   یدبهه سه   یهان ملک یمصهاف  ی. نقهدها 1382. یمصاف ملکیان،

 /.https://3danet.ir/malekian-tabatabai-1نو.  یاس یرانروزنامها

. یشهههتههوتم اند یرانیکههانون(: تجههدد ا2) ییجههواد طباطبهها یدبههه سهه یههانملک یمصههاف ی. نقههدها1385. ———

https://3danet.ir/malekian-tabatabai-2./ 

 ،  بسات، .«در اسلام یاسیس یشهاند یختار. »1380مطسن.  مهاجرنیا،

 .ی. تهران: نشر نیلاله اص حجت ی یراستهخان ناظم الدوله. و یرزاملکمم یها . رساله1381. خان میرزاملکم

در  یو تهرادهش تلسهف   ی( در شهعر تارسه  یترزانگه  یس،)ترونسه  ی. حکمت عمل1401. یپور، مطمدمهد میرزایی

 .ییو با نظر به سابقه آن نزد ارساو. تهران: دانشگاه علامه طباطبا «یاخلاق ناصر»با  «یرمناق الا» یسهمقا

 .67–58(: 1) 22کلک « کانت. ’یستچ یروشنگر‘مقاله: درباره . »1370پور.  تولاد یونو هما توکو، میشل

 یدر آرا یهران ا یشهاند یرانطااط س یکالبد شکات. »1399. غیاثوند ینیو حسن شمس ی،اسداله اطهر ید،مج نوروزی،

 .60–39(: 13) 49 یاسیماالعات س.« ییجواد طباطبا یدس

. یهرایش و 2. یدیانرش یمکرعبدال ی . ترجمهیسمتا پست مدرن یسماز مدرن یدهبرگز ییها . متن1394. ینمارت هیدگر،

 .یتهران: نشر ن
Clausewitz ،Carl von و ،James John Graham. 1873. «Principles of War.» 
 https://www.clausewitz.com/mobile/GrahamTrans-PrinciplesOfWar.htm. 

 

 


	006-1110
	06-1110



